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 يجمهـور  يدر نظام حقوق ينيكاربست منابع د يچگونگ
  سازييو اسلام شدنيعرف يهانگرش در رانيا ياسلام
*مهدي عالمي طامهمحمد 3/3/1400تأييد:  27/9/1399دريافت: 

** علي غلاميو 

    چكيده
در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصـل   رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس

حكام اها با آن رتيو عدم مغا ياسلام نيمواز و مقررات بر نيششم)، بر لزوم انطباق قواننود و 
 يجمهـور  ينظـام حقـوق   ديترد ياساس، ب نينموده و بر ا ديكأكشور ت يو اصول مذهب رسم

 ـ سـته يبا يسـاز ياما به منظور اسلام ،باشد يبر منابع اسلام يمبتن دياب رانيا ياسلام  ،نيتقن
كاربسـت آن   ياست چگونگ يو ضرور ستين يكاف ينيمنابع د رشيه صرف پذاست ك يعيطب

 ـيمنـابع د  تيمرجع زيشدن نيدر عرف رايمورد توجه باشد؛ ز قيبه صورت مستمر و دق بـه   ين
 ـيفهم نصـوص د  طقنحو آشكار طرد نشده و تنها در من  ـ  يو فحـوا  ين شـود.  يآن تصـرف م

بـا تصـرف در    اسات،يدر س ينيصوص ددخالت ن رشيضمن پذ ،شدنيداران نگرش عرفطرف
 ـاز عقلان يريگضابطه، بهره يو ب يعصر ريارائه تفاس ،يمنابع نقل ييماورا يفحوا  ،يرابـزا  تي

 ـغ يسـنج و مصلحت اسيق  ـ ،ياجتهـاد  ري نگـرش   اندارمتفـاوت بـا طـرف    كـاملاً  ينگرش
 يچگـونگ  ليو تحل نييدر مقام تب يليتحلـ   يفيبا روش توص قيتحق نيدارند. ا يسازياسلام

 رشياثبات كرده اسـت كـه صـرف پـذ     ،يو عرف يدر دو نگرش اسلام ينيكاربست منابع تقن
است علاوه بـر آن، منـابع    ينبوده و ضرور يكاف ينظام حقوق ميدر تنظ ينيمنابع د تيمرجع

و  نيقـوان  بيدر تصو عتيكلان شر اتيبا توجه به غا ژهيو به و ياجتهاد نهجبر اساس م ينيد
    .مورد توجه باشند ار،يمع يواانتخاب فت

  واژگان كليدي
  ديني، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانمنابع  ،يسازياسلام شدن،يعرف

                                                                                

ــارف اســلامي هــدي   دانــش * ــات و مع ــأت علمــي دانشــكده الهي ــه و عضــو هي ــه حــوزه علمي : آموخت
m.alemi100@gmail.com  

 1355gholami@gmail.com :7ه امام صادقعضو هيأت علمي دانشگا **
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  مقدمه
اجتمـاعي و   امور تنظيم ساحات گونه گون در ديني هايآموزه و دين مرجعيت افول

 شـيوه  ؛مستقيم متصور است غير مستقيم و شيوه دو وضع قوانين در هر نظام حقوقي، به
ديـن و عـدم    نهاد از سياسي ساخت ايدئولوژي افتراق كيد صريح برأت طريق از مستقيم،

به سكولاريسـم   شود كه از آنهاي ديني در تنظيم امور اجتماعي دنبال ميدخالت آموزه
شود كه به دليل پذيرش صريح رجوع به منـابع دينـي در نظـام حقـوقي ايـران و      ياد مي

 مسـتقيم آن  غير اما شيوه ،به هيچ وجه امكان وقوعي ندارد ،اننظارت نهاد شوراي نگهب
 بي توجهي به منطق رهگذر از شدن)، به نحو تدريجي و خاموش(سكولاريزاسيون يا عرفي

فهم بايسته دين و نصوص شريعت، عدم التفات به اغـراض و مقاصـد كـلان شـريعت در     
وعي و بدون توجـه بـه رابطـه آن    گذاري خرد و به نحو موضگذاري به ويژه در قانونقانون

موضوع با موضوعات ديگر(در حد امكان) و برخورد گزينشيِ ناصواب با فتوايي از فتـاواي  
انديشي اساسي، از آن برحـذر  معتبر به عنوان مبناي تقنين قابل پيگيري است كه بايد با چاره

سازي و با سلاميحتي ممكن است ناخواسته از سوي حاميان نگرش ا ،چرا كه اين امر ؛ماند
انديشـي منفعلانـه در برابـر    تشخيص ناصواب مقتضيات زمان و مكان و يا از رهگذر چاره

راستا در جهت منويات جو در فتاواي معتبر هموهاي حقوق بشري و در قالب جستچالش
ات مصالح روز جامعـه اسـلامي   ئحقوق بشر و در قالب طرح يا لايحه قانونيِ ديني و اقتضا

  سازد. دد. اين امر توجه بايسته به اين موضوع را ضروري ميه گرئارا
شدن سـاحت تقنـين در نظـام    هاي خاص اين اثر، پرداخت به امكان عرفياز ويژگي

حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تحليل تطبيقي چگونگي كاربست  منابع ديني در هـر  
و حكومتي  سازي در چارچوب اجتهاديدو نگرش است كه به جهت ضرورت اسلامي

  اي بسيار حائز اهميت است.آن، دغدغه
اين نوشتار در صدد است با تبيين چگونگي كاربست متفاوت منابع ديني در اين دو 

ينـد  آتـر در فر گذاران تقنينـي را بـه تـدقيق بـيش    گذاران و سياستنگرش، توجه قانون
  سازي جلب نمايد.اسلامي
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بست منابع نقلي (قرآن، سنت و اجمـاع)  گفته، در اين نوشتار كاربر اساس نكات پيش
 تجربي) در ـ  هاي علميعقلا، عرف و يافته يو سپس منابع عقلي (عقل و عقلانيت، بنا

گيرد تا چگونگي استناد به اين منـابع در هـر   هر دو نگرش مورد تبيين و تحليل قرار مي
  روشن گردد.   دو نگرش كاملاً

  منابع نقلي
تـرين منـابع   نابع نقلي(اعم از آيات و روايات) از مهمهر نظام حقوقيِ اسلامي، مدر 
سازي قانون، علاوه بر پذيرش مرجعيـت ايـن   يند اسلاميآشناختي است و در فرمعرفت

تر نيز گفتـه شـد كـه در    پيش .ز اهميت استئمنابع، چگونگي كاربست آن نيز بسيار حا
گيـرد  فاتي صورت ميشكل خاموشِ سكولاريزاسيون، در فهم بايسته از منابع نقلي تصر

در ذيـل چگـونگي كاربسـت     .سازدنوا با نتيجه سكولاريسم را پديدار مياي همو نتيجه
منابع نقلي به ترتيب(قرآن و سنت) از منظر دو نگرش فوق، مورد تبيين و تحليـل قـرار   

  خواهد گرفت.

  قرآن
بـه    2و تغييـر،   1قرآن به عنوان آخرين كتاب آسماني و مصون از هـر گونـه تحريـف   

و از   4هـاي نـوراني خـود   بر بشر نازل گرديده است تا با هـدايت   3مقتضاي هدايت الهي
كـه قـرآن   در ايـن   5، طريق سعادت بشر را نمايـان سـازد.  :رهگذر تفاسير معصومين

كلامي ـ   اما تاريخ فقهي ،ترين منبع استنباط شريعت اسلامي است، ترديدي نيستاصلي
گروهـي از  چراكه  ؛در نحوه استدلال به آيات قرآن است اماميه حاكي از نظرات مختلف

دانستند و معتقد بودند تنهـا فهـم   مي :علماي اماميه، مخاطب قرآن را تنها معصومين
  6باشـد.  7آياتي از قرآن حجت است كه معتضـَد بـه حـديث يـا احـاديثي از معصـوم      

بـاره   ا تنهـا در ل نظري و ضروري، ايـن رويـه ر  ئبرخي نيز با تفكيك آيات ناظر به مسا
در مقابـل ايـن دو ديـدگاه، بسـياري بـر حجيـت        البته  7دانستند ومسائل نظري لازم مي
ديدگاه غالب در ميان علماي اماميـه ديـدگاه اخيـر      8كيد داشتند.أاستقلالي ظواهر قرآن ت

  بوده است.
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گفته همگـي بـر اسـاس نظـر علمـاي اماميـه در       هاي پيشلازم به ذكر است ديدگاه
امـا   ،آيـد ديني به شمار ميدرون ي ترابط كتاب و سنت پديدار گشته و لذا كاملاًچگونگ
هاي مقتبس از مباحث ناظر به تفسير متون مقدس مسيحي از سـوي  برخي ديدگاه اخيراً
مسـتقيم   گرايان نسبت به آيات نوراني قرآن نيز طرح گرديده كـه بـا نگـرش غيـر    عرفي

دينـي  هاي درونوجوه بنيادين افتراق ميان ديدگاهسكولاريستي منطبق است. در ذيل، به 
  شود:با ديدگاه عرفي ناظر به فهم و تفسير قرآن به اختصار اشاره مي

ديني، الفاظ قرآن عـين وحـي خداونـد اسـت كـه در تمـامي       در نگرش درون )الف
در حالي كـه نگـرش    ؛مراحل تلقي، ابلاغ و انتقال از هر نوع تحريف مصون بوده است

اصل قـرآن برداشـتي نبـوي از وحـي و حاصـل       ،يستي و نواعتزالي معتقد استسكولار
از آن است كه در هر يك از مراحل تلقي، ابلاغ و انتقـال،   9تجربه شخصي نبي خاتم

 9صورت پيامبربشري شده است! به طور نمونه برخي از اين گروه، قرآن را تجربه بي
ال ؤلذا در مقام پاسخ به ايـن س ـ  اند كه حضرت بدان صورت بخشيده است وشمرده بر

براي  بايد گفت اين حق عقلاً«اند: ها درگذشت، ادعا كردهتوان از اين صورتكه آيا مي
سـروش،  »(صورت خود، صورت جديـدي ببخشـند  افراد محفوظ است كه به تجربه بي

قـرآن را محصـول فرهنگـي و بيـان زبـاني و       و يا نصر حامد ابـو زيـد   )58، ص1378
 بودن الفاظ آن را به كلي انكار كـرده از تجربه خود دانسته و وحياني 9رشخصي پيامب

، 1380را الهـام زبـاني ندانسـته اسـت(ابوزيد،      7است. او حتي الهام حضرت جبرئيل
چه از موضوعيت برخوردار است، نـه الفـاظ قـرآن    . در چنين نگرشي آن)520-521ص

  ري است.هاي عصكريم كه ترجمه فرهنگي قرآن بر اساس برداشت
اي تـاريخي و بـه   علماي اماميه اتفاق نظر دارند كه اگرچه قرآن كـريم در برهـه   )ب

مندبودن بودن و تاريخاما اين به هيچ وجه به معناي عصري ،زبان خاصي نازل شده است
شـمولي و خاتميـت وضـع    بودن مفاد آن، به داعيه جهانبلكه به دليل وحياني ،آن نيست

ت در نگرش علماي اماميه، با تكيه بر گفتمان قيخي است. در حقيگرديده و امري فراتار
ــوزه  ــي، آم ــات و  حجيــت ظــواهر و نصــوص قرآن ــه محرم هــاي اجتمــاعي و از جمل

شده در قرآن، فراتاريخي و مبتني  بر مصالح و مفاسد واقعي هاي الهي برشمردهمجازات
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وحـي هماننـد متـون    هستند. در نقطه مقابل، برخي سكولارهاي مسلمان معتقدند كـلام  
هـا  زدايي از آنثر از فرهنگ زمانه است كه بايد به منظور فهم آن، قشريأبشري ديگر مت

 ،الاحكـام كليه آيات از طريق ترجمه فرهنگي آيات تحقق يابد. اين گروه معتقدند اساساً
 ،كننده آن بوده كه به همـين دليـل  كه منطبق بر فرهنگ زمان تشريع و امضا هستندآياتي 

عصـري   ـ  ها تفسير عقلانيبلكه بايد از آن ،ر دنياي متفاوت كنوني موضوعيت نداشتهد
  صورت گيرد: 

اي مهاركردن عادلانه و اخلاقـي  هدف احكام حدود و قصاص و ديات، گونه
گـذاري از  كشي رايج در ميان اعراب آن عصر بـوده اسـت و نـه قـانون    انتقام

ر جـرم و ماننـد آن (مجتهـد    گيري از تكراموضع حكومت مركزي براي پيش
   .)8ص، 46ش، 1378شبستري، 

   اند:يا گفته
ها (غالب نصوص باب سياسـات در كتـاب و   له ما اين نيست كه آنأمس

 ،كننـد هاي معيني را بيان مـي سنت) هنوز هم براي اين عصر، امر و نهي
هـا  له ايـن اسـت كـه آن   أبلكه مس ،ها مشكل داريمولي ما در عمل به آن

كننـد  هاي معينـي را بيـان نمـي   اي ما در عصر حاضر، امر و نهيديگر بر
  .)9صهمان، (

  تسنّ
دومين منبع از منابع نقلي در نظام حقوقي اسلامي، سـنت اسـت كـه روايـات از آن     

و  9معصوم (اعـم از پيـامبر   تقرير يا فعل، قول ،سنت اماميه، كنند. در نزدحكايت مي
ينـدي  آيـابي بـه آن، روايـات، در فر   ر دسـت و البته بـه منظـو    9است ):ائمه طاهرين

 10گيرنـد. گانه از سوي فقيهان اماميه مورد بررسـي سـندي، دلالـي و جهتـي قـرار مـي      سه
ون مختلفـي  ؤهـم بسـان سـاير بشـر از ش ـ     :علماي اماميه معتقدند گرچه معصومين

اما چـون هـدف از    ،برخوردار هستند و تنها شأن خاص ايشان، شأن بيان شريعت است
ين و ترويج ديـن  يو تفويض ولايت به ايشان، بيش از هر چيز، تب :معصومينخلقت 
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در اين رابطـه بـه طـور     .الهي بوده است، اصل بر حمل آن، بر شأن تبيين شريعت است
تصـرفات  «محمـد بـن مكـي عاملي(شـهيد اول) معتقـد اسـت:        ،سنگنمونه فقيه گران

ت و قضاوت) است و لذا حملِ ، به تبليغ(دين) بيش از دو مورد ديگر (حكوم9پيامبر
محقـق   .)214-215ق، ص1400شهيد اول، (» بر غالب، سزاوارتر است تا حمل بر نادر

ن تبيـين  أرا ش ـ 9ون پيـامبر ؤبودن قضايا، اصـل در ش ـ يني نيز با طرح اصل حقيقيهئنا
اين اصل در كلام برخي ديگـر از   .)393، ص3، ج1376(كاظمي،  شريعت دانسته است

قمي، ميرزاي  و 241-242ق، ص1416كيد قرار گرفته است(شهيد ثاني، أت فقها نيز مورد
  ). 393-394، ص1ق، ج1430

هاي مسلمان، از اسـاس  اعتزاليان و سكولاريستاما برخي از نو ،در مقابل نگرش فوق
را  :اجتماعي معصـومين  ـ  و بدون دليل واضح و متقن و به طور كلي، احاديث سياسي

را انكـار   عت ندانسـته و حتـي بـه نحـو مطلـق موضـوعيت آن      ناشي از شأن تبيين شري
   :اندنموده

ن أها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميلي در سطح مردم، دور از ش ـابلاغ پيام
دادن مقام پيامبران (است) به حدود هاست و تنزلخداي خالق انسان و جهان

ي... نيـازي  ها يا جمشيد و بزرگمهر و حمـوراب ها، پاستورها و گانديماركس
ندارد كه خدا و فرستادگان خدا، راه و رسم زندگي و حـل مسـائل فـردي و    

   .)48-49، ص1377اجتماعي را به او ياد دهند (بازرگان، 
 حـدود،  قصـاص،  شـوري،  بيعت، چون نيز سياسات«اند: يا برخي ديگر مدعي شده

 بـه  همگـي  زني ـ هـا آن در نبـوي  تصـرفات  و بودند عقلايي امور همه شهادات، و ديات
 شبسـتري،  مجتهـد ( گرفـت مـي  انجـام  عصر آن عدالت و اخلاقي اصول به الزام منظور
  اند: و يا گفته) 5-6ص، 46ش، 1378

عبـادي   هاي عبادي و غيـر احكام فقهي و آداب شرعي و اشَكال و صور آيين
و مقررات فردي و اجتماعي (نه مصالح شارع و غايات و مصالح شـرايع كـه   

شان مشروط بـه امـور و احـوال شـرايط     نند)، در اصل تشريعجزء ذاتيات دي
طـوري كـه    به ؛اندروحي و اجتماعي و جغرافيايي و تاريخي قوم معين بوده
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اگر آن شرايط، به گونه ديگري بودند، آداب و احكام و مقررات هم صـورت  
گرفتند و چنـان نبـوده اسـت كـه فقـط مصـالح و مفاسـد        و سامان ديگر مي

بدون ملاحظه شرايط تاريخي در وضـع احكـام دخيـل باشـند...      الامريهنفس
انـد و هسـتند، مـدلولي    كه اكثر احكام فقهي و ضروريات آن عرضي بودهاين

  .)44-45ص، 42ش، 7713 سروش،(    11است كه جاي شبهه ندارد
هـاي آن  و اسـتدلال  1در نقد ادعاهاي فوق، توجه به ديدگاه حضرت امام خمينـي 

  اده است: بسيار قابل استف
آمده است تا خـاتم   7تمام انبيا از صدر بشر و بشريت، از آن وقتي كه آدم

انبيا براي اين بوده است كه جامعه را اصـلاح كننـد و فـرد را فـداي جامعـه      
كردند. ما فردي بالاتر از خود انبيا نـداريم، ايـن فردهـا خودشـان را فـدا      مي
فرمايد كه انبيا را فرسـتاديم،  كردند براي جامعه. خداي تبارك و تعالي ميمي

 »ليقوم الناس بالقسـط «ها داديم، ميزان به ايشان داديم و فرستاديم بينات به آن
غايت اين است كـه مـردم قيـام بـه قسـط كننـد، عـدالت         ،)28 ):57((حديد

ها از بين برود. به ضعفا رسيدگي شود، قيام اجتماعي در بين مردم باشد، ظلم
تناسب ايـن چيسـت؟ بـه    . »وانزلنا الحديد«هم فرمود: به قسط شود. دنبالش 

تناسب اين است كه اين اهداف با حديد بايد انجام گيرد، با بينات، با ميـزان،  
يعني اگر چنان چه شخص يـا گروهـي بخواهنـد    ؛ »فيه بأس شديد«با حديد. 

تباه كنند، با  ،يك جامعه را تباه كنند، يك حكومتي را كه حكومت عدل است
ها صحبت كرد، اگر نشنيدند با موازين عقلي، اگر نشنيدند بـا  بايد با آنبينات 
   .)212-214، ص15، ج1389خميني،  امام( حديد

  اند: چنين در جايي ديگر بيان داشتههم
ون ؤهاي غيـر توحيـدي در تمـام ش ـ   خلاف مكتب اسلام مكتبي است كه بر

ــوي و فرهنگــي و سياســي و ن  ــادي و معن ــردي و اجتمــاعي و م ظــامي و ف
اقتصادي، دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكتـه، ولـو بسـيار نـاچيز كـه در      
تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد، فروگذار ننموده 
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است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و 
 ).402-403، ص21، جهمان( ها كوشيده استبه رفع آن

   اعاجم
كـه البتـه    اسلامي، اجماع اسـت  حقوقي نظام در شناختيمعرفت منابع از يكي ديگر

سـازي لازم  ندارد و البته به منظور تبيين منابع اسـلامي  سكولار حقوقي نظام در مشابهي
است مورد اشاره هر چند مختصر قرار گيـرد. بايسـته ذكـر اسـت تعـاريف مصـطلح از       

، گـران جمعـي از پـژوهش  اعتبـار آن متنـوع اسـت (    اجماع، به دليل اختلاف در شرايط
در تعريفي مشترك آن را به اتفاق نظر فقها در يك موضـوع   تواناما مي ،)85، ص1389

، 3، ج1375(مظفـر،     12كنـد  ثابـت  را معينـي  شـرعي  حكـم  توانـد كه مـي  تعريف نمود
   .)97ص

ناختي در كتـاب و  ش ـفارغ از ديدگاه بسياري از اخباريان كه با انحصار منابع معرفت
در ديـدگاه قاطبـه اصـوليان، اجمـاع در فـرض         13سنت، منكر حجيـت اجمـاع هسـتند،   

البتـه بـا توجـه بـه ضـرورت احـراز نظـر شـارع از             14تحقق، از اعتبار برخوردار است.
 بـراي اثبـات   و بوده مختلف معصوم رأي به اطمينان يا علم حصول طرق اجماع محقق،
، همان(تضـمن  ،)630، ص2ج ق،1400 طوسـي، (لطف ونچ ـ گـوني گونـا  آن به مبـاني 

 ،هاشـمي شـاهرودي  (حساب احتمالات و) 97، ص2ج ،1375 مظفر،(حدس ،)622ص
دليل حجيـت اجمـاع، كشـف     ،به هر حال .اندكرده استناد) 310-311، ص4ج ق،1417

بر هر يك از مباني فوق است. از اين منظر، نه دليلي در عرض كتـاب و   رأي معصوم بنا
است و نه آن گونه است كه كتاب و سنت بر آن مقدم باشد، بلكـه اجمـاع، خـود     سنت

لذا برخـي از اصـوليان در    .)24ص، 4ش، 1364كاشف از سنت است(موسوي اردبيلي، 
له ديني است كه كاشـف  أاتفاق گروهي بر يك مس اجماع«اند: تعريف اجماع چنين گفته

   .)233، ص2جق، 1430 قمي،ميرزاي ( »باشد 7ي معصومأاز ر
، عدم اعتبار اجمـاع بـه نحـو اسـتقلالي     7پيامد معياربودن كاشفيت از نظر معصوم

 7ي معصـوم أاست و اين يعني اگر حتي اتفاق گروه اندكي از فقها موجب قطع بـه ر 
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اتفـاق   باشد، ولو نام اجماع بر آن ننهند، از اعتبـار برخـوردار اسـت و در نقطـه مقابـل،     
ي معصـوم نباشـد (ولـو آن را اجمـاع     أموجـب قطـع بـه ر    بسياري از ايشان مادامي كه

بنامند)، فاقد حجيت است. لذا برخي از اصوليان، در بيـان وجـه حجيـت اجمـاع بيـان      
آخونـد  ( »اسـت  7ي معصـوم أبه ر قطع وجه اعتبار اجماع از منظر اماميه ،«اند: داشته

مـاع منبـع   بنـابراين، در نظـام حقـوقي اسـلامي، اج     .)301، ص2جق، 1430خراساني، 
رود و تنها در صورت حصول علم يا اطمينـان بـه   شمار نميشناختي مستقلي به معرفت

اگـر   ،تواند مبناي تعيين قواعد حقـوقي باشـد. لازم بـه ذكـر اسـت     مي 7ي معصومأر
مقتضيات زمان و مكان و شرايط روز جامعه و مصالح واقعي جامعه بـا حكـم ناشـي از    

اي عروض عناوين ثانويه تا رفـع مـانع حكـم اجمـاعي     به مقتض ،اجماع ناسازگار باشد
فعليت نداشته و بر اساس قواعد ناظر به عـروض عنـاوين ثـانوي، مـادامي كـه شـرايط       

اسـتنباط   ،خاص احراز شده از سوي فقيه، اقتضايي جز مفاد حكم اجماعي داشته باشـد 
در رابطه بـا  حكم بر اساس توجه به مقتضيات عيني مستحدث خواهد بود. البته اين امر 

كاربست كليه منابع استنباط در فقه اماميه جاري اسـت و اختصاصـي بـه بحـث اجمـاع      
  ندارد.

  منابع عقلي  
مقصود از منابع عقلي (در مقابل منـابع نقلـي) منـابعي اسـت كـه بـدون ابتنـاي بـر         

هاي وحياني و نقلي، مثبِت حق يا حكمي ناظر بـه حقـوق باشـد. ايـن منـابع بـه       آموزه
هاي تجربي و علمي هاي عقلي، بناي عقلا، عرف و يافتهتواند رهيافتقرا ميموجب است

  باشد.

  عقل و عقلانيت
) و از 931ق، ص 1415عقل در لغت به معناي منع و بازداشـتن اسـت(فيروزآبادي،   

گفتنـي اسـت      15يابـد. اي مـي منظر اصطلاحي بر حسب دانش مورد استفاده، مفهوم ويژه
شـناختي) ناميـده   ه عنوان عقل (به عنوان منبعي از منابع معرفتچه بدر فقه و حقوق آن

زمـاني كـه از    ،بنـابراين  .به نحو مستقل از منابع نقلي اسـت شود، ادراكات قوه عاقله مي
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آيد، عقـل در مفهـوم   عقل به عنوان منبع كشف حكم و وضع قانون سخن به ميان مي
شـناختي  وان منبعي از منابع معرفتتواند به عنآلي آن است و كاركرد آلي عقل نمي غير

هاي ناظر به چيستي و چگـونگي كاربسـت عقـل    مورد توجه قرار گيرد. در ادامه تفاوت
  گيرد.در دو نظام حقوقي مورد تبيين قرار مي

اي از قواي تشخيصي انسان است كـه پـس   عقل در نظام حقوقي اسلامي، قوه )الف
مندي اذعان نمـوده و بـه   تشريعي و فرجام از احراز جايگاه خلقي بشر به توحيد ربوبي

هـاي وحيـاني   دليل ناتواني قوه عاقله از درك كليه مصالح و مفاسد بر ضرورت هـدايت 
ولـي عقـل در مفهـوم     ،پـردازد ها بـه ادراك كليـات مـي   صحه گذارده و با عنايت به آن

دبسندگي سكولار به معناي عقلانيت منقطع از ماورا و خرد خودبنياد است كه ادعاي خو
 در تنظيم حقوق اجتماعي دارد. 

عقلـي   غير عوامل به آميخته غير و قطعي ادراكات تنها ،اسلامي حقوقي نظام در )ب
 يقينـي  غيـر  ادراكـات  عرفي، حقوقي نظام در اما   16،شودبه عنوان حكم عقل شناخته مي

  .شودمي شامل نيز را استحساني و ظني از اعم
 خلقـت  نظام منديغايت و انسان خلقي أمنش به عنايت با اسلامي، عقل نظام در )ج
 ،نيست جنسيتي و آييني حقوقي هايتفاوت ناظر به ديني نصوص طرد در صدد گاههيچ
 ـ عدم بر اومانيسم، بر كيدأت جهت به سكولار نظام در عقل اما  نيـز  و آيـين  و ديـن  ثيرأت

 .ورزدمي تأكيد افراد حقوق تعيين در جنسيت
 بـه  دنيـوي،  و اخـروي  مفاسـد  و مصـالح  لحاظ از پس عقل مي،اسلا نظام در )د
ولـي در نظـام حقـوقي     ،پـردازد مـي  حقـوقي  قواعد تنظيم و قبح اشيا يا حسن درك

 و منـافع  به تنها كه است جهانياين درك عقل ناسوتي و قبح، و حسن ملاك عرفي،
 »ابـزاري  تعقلاني ـ« يـا  معاش عقل به آن از كه دارد توجه رفتار يك دنيوي مضرّات

 .شودمي تعبير

از عقلانيت در مفهـوم عرفـي آن بـا اظهـارات مـاكس وبـر        بحثلازم به ذكر است 
از منظر وبر، عقلانيت به چهار نوع  .)88-89، ص1390 محسني،(اي يافتمركزيت ويژه

    20و عقلانيــت عملــي    19عقلانيــت نظــري    18عقلانيــت ذاتــي،    17عقلانيــت ابــزاري، 
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ود وي از عقلانيت(در مباحث ناظر به نظـام سـكولار)، عقلانيـت    شود و مقصتقسيم مي
او در حقيقت عقلانيت(ابزاري) را نوعي تكنيك ). 73، ص1388ابزاري است(گلستاني، 

   گويد:دانسته و مي
نظـر داشـتن هـدف معـين، چـه       توجـه دارد كـه بـا در    سؤالتكنيك به اين 

از انتخاب ابـزاري   استعبارت ي بايد انتخاب شود... تكنيك عقلاني الهيوس
و  گرفتـه  قراردر راستاي تجربه و ادراك فرد  مندسامانآگاهانه و  طور بهكه 

(محسـني،   يعني انديشه عملـي برخـوردار باشـد    ؛از بالاترين سطح عقلانيت
   .)103، ص1390

  يابد: هاي حاكميت چنين عقلانيتي در سطح جامعه در دو جنبه بروز مينشانه
هـاي دينـي را   در سطح كل جامعـه كـه سـازمان    سالاريديوان شدنعقلاني :اول

جـاي   اي است كه انضـباط، بـه  جامعه چنيندر گيرد. مي بر ها درمانند ساير سازمان
، 1382(وبـر،  كنـد شـده را جـايگزين مـي   اري، نوعي مهارت روزمـره گتقوا و پرهيز

  .)277ص
سـاز  م اعمال و آداب ديني را زير سؤال بـرده و زمينـه  كه تما شدن دينعقلاني :دوم
هـاي چنـين عقلانيتـي عبـارت اسـت از      تـرين ويژگـي  شـود. مهـم  شدن دين مـي عرفي

ها به معناي رواداشتن تشكيك در باورهاي سنتي و لـزوم تجـدد در   اعتمادي به سنتبي
هـاي آسـماني در   ايتنيازي بشر از هداعتباركردن شرايع به معناي اعتقاد به بيبي ،هاآن

بسندگي انسان به معناي كفايت عقل بشـر در  ادعاي خود ،ساخت و اداره جامعه خويش
جـو بـه   حل مشكلات خويش و تكيه بر نقش ابزاري عقل. با انصراف از عقل حقيقـت 

پذيري عقل به مفهوم امكان سنجش مفاد مورد توجه آن و محاسبه ،عقل كاركردي مادي
كيـد  أبيني پيامدها و كاركردهاي آن در شـكلي محسـوس مـورد ت   شدر نهايت قابليت پي

 .)38-39، ص1390فصيحي، (گيردقرار مي

در اين نظام عقلاني توجـه عمـده بـه سـود و منـافع بشـري اسـت تـا موضـوعات          
سياسي چنين عقلانيتي آن است كـه دولـت    جلوه). 264-265، ص1380ريترز، (انساني

بـه آن توجـه    اصـلاً سيار اندك به ديـن دارد و يـا   در وضع قوانين و تشكيلاتش توجه ب
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چنين نظامي در عرصه حقوق، سـه ويژگـي    ).Pickering, 2005, pp.593-597(كندينم
برخـورداري از رويـه   « )و ج »استقلال از دين و حكومت« )، ب»گراييعام« )الف دارد:
   .)299، ص1381پارسونز، ( »واحد

عقلاني اسـت كـه    ـ  يي، نظام قضايي عموميگراپارسونز معتقد است مقصود از عام
چنـين اسـتقلال   هـم  .)همان( رودسان به كار ميطور يك در مورد تمامي آحاد جامعه به

حقوق و قانون از دين و حكومت، موجب گسترش بوروكراسي و جـدايي حكومـت از   
 دين و سكولارشدن حقوق و قانون خواهد بود كه پيامدش، عموميـت نظـام قضـايي و   

ي، مسـتقل  حقـوقي نظـام  كانون اصلي پيـدايش چنـين    است. واحدرداري از رويه برخو
 نيتـدو  مستقيم مذهبي يا اخلاقي...، علاوه بر رمزگذاري هنجارها در سيطره اصول غير

هـا بـر مبنـاي    هايي كه در آن بايد قضاوتي تعيين وضعيتعني اي است؛نامهقواعد آيين
   22.)299-300، صهمان(   21گيرد صورت عام

اكنون كه تا حدودي به تفاوت ميان عقل در نگرش اسلامي با عقلانيـت در نگـرش   
كردهـا، قـوانين و   بودن يا نبودن عملسكولار آشنا شديم، لازم است طرق احراز عقلاني

معرفتي مورد توجه قرار گيرد. ايـن امـر از    ـ  سياسات نيز در هر يك از دو نظام حقوقي
  يابد.تحقق ميسنجي طرقي چون قياس و مصلحت

  قياس 
 گيرياندازه )،7، ص5جق، 1410قياس در لغت به معاني مساوات و برابري(زركشي، 

ــارس،  ( ــن ف ــدا،  40، ص5ج ق،1404اب ــبيه و تمثيل(دهخ ــدا، تش ، 11ج ،1377) و اقت
اعتمـاد بـه عقـل    ) ب .قاعده كلي )) است و در اصطلاح، در سه معناي: الف15713ص

تسري حكـم اصـل بـه     )سقم نصوص شرعي و جشخصي به منظور سنجش صحت و 
رود. اعتبـار ايـن مفـاهيم مصـطلح در دو نظـام      كار مـي به مشتركفرع به دستاويز علت 

  شود:تر توضيح داده ميدر ذيل بيش حقوقي متفاوت است كه
رود كـه مقصـود از آن   كار ميدر مفهوم اصطلاحي نخست به قياس غالباً )الف

شـود يـا مفـاد دليـل عـام      مـوع ادلـه برداشـت مـي    اي اسـت كـه از مج  قاعده كلي
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). ايـن معنـاي اصـطلاحي    51، ص1388 خليلـي، ريم و 447ص ق،1396 است(زلمي،
  شناختي نيست و از موضوع بحث خارج است. منبعي از منابع معرفت

قياس در مفهوم دوم، بـه معنـاي سـنجش اعتبـار نصـوص شـرعي از رهگـذر         )ب
اين معنا آن است كه عقل بر فهم قطعي مناطات  فرضاستنباط و درك عقلي است. پيش
كننده، استنباط شخصي خود را شود. در اين معنا، قياسواقعي احكام شرعي توانا فرض 

داران آن گفته شـده و طـرف      23»اجتهاد در مقابل نص«دارد و لذا به آن بر نص مقدم مي
  24مشهورند.» گرايانرأي«يا » اصحاب رأي«به 

اسلامي، قياس در مفهوم فوق، به هيچ وجه اعتبار نداشته و نصـوص  از منظر حقوق 
و درك عقـل  ) 46، ص1ق، ج1407(كلينـي،  اند اعتباري آن صحه گذاشتهبسياري بر بي

يابد كه بر كشف تـام مصـالح و   زيرا عقل، به درك قطعي مي ؛نيز بر بطلان آن نظر دارد
امـا در نظـام حقـوقي     ،عي اسـت هاي تشـري مفاسد احكام قادر نيست و نيازمند هدايت

پذيري كليه نصوص دينـي  كيد بر اثباتأت ،سازي حقوقكارهاي عرفيعرفي، يكي از راه
از رهگذر ابزارهاي بشري و طرد نصوصي است كه از چنين قابليتي برخوردار نبـوده و  

كردي، تخطئه برخي از نصـوص  استدلالي دارند. پيامد چنين روي فحواي تعبدي و غير
اي از كاربست اين پذيري بشري فحواي آن است. نمونهمعتبر به بهانه عدم اثباتشرعي 

مفهوم، طرد روايات معتبر ناظر به تنصيف ديه مازاد بر ثلـث در جنايـت وارد بـر زنـان     
تعيين ديه و ميـزان و نحـوه    است. بر اساس درك عقل در مفهوم متصل به ماورا، اساس

است كه به اختيار شارع عالم به مصالح و مفاسـد   ون آن از اموريؤپرداخت و تمامي ش
اي مبني بر ممنوعيت تنصيف ديه جنايات وارد بر بندگان است و هيچ درك قطعي عقلي

اما بـه اقتضـاي پـذيرش قيـاس در مفهـوم دوم آن و       ،زنان در بيش از ثلث وجود ندارد
ست كه از ايـن  مقتضاي عقلانيت بشري، مهم در اين رابطه ميزان خسارت وارد بر زن ا

منطبق با مقتضيات عقلانيت عصيري  گونه احكام غيرنظر او تفاوتي با مرد ندارد. لذا اين
گـذار مجـازات اسـلامي    شود. نگارنده معتقد است حكم قـانون بوده و ظالمانه تلقي مي

 ـ    55125در تبصره ماده  1392 مين أكه به منظور تكميل تفاوت ديه زن با مرد، صـندوق ت
اگرچه در وهله نخست  ؛بدني را ملزم به پرداخت ما بالتفاوت نموده است هايخسارت
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كه مفاد اين تبصره الزامي بر عهده صادم، ايجـاد نكـرده اسـت، ممكـن      و با توجه به آن
اما در نگاهي فرادستي دلالت ضمني  ،است توجه به مقتضيات زمان و مكان قلمداد شود

ي شرعي در مقتضيات كنوني دارد؛ گويـا احكـام   بر ناكارآمدي اين حوزه از قوانين جزاي
امري فراتاريخي و جامع براي اعصار نبوده اسـت! كـدام يـك از روايـات      مذكور اساساً

انديشـي بـا اسـتفاده از    كند و آيا اين گونـه چـاره  ييد ميأمعتبر اين باب اين ديدگاه را ت
ريعي ناظر به اين حوزه هاي كلان تشابزارهاي ظاهريِ اسلامي، در واقع مغاير با سياست

  تواند باشد؟ نمي
تسري حكم اصل به فرع بـه دسـتاويز علـت مشـترك     «قياس در مفهوم سوم به  )ج

تعريـف شـده   » برابري فرع با اصل در علت حكـم شـرعي اصـل   «يا » ميان اصل و فرع
 ).291م، ص1979، ميحك و 205، ص3ج تا،ي الآمدي، بيشافعاست(

در اين مفهوم در مواردي معتبر است كه اشتراك علـت  در نظام حقوقي اماميه قياس 
جـا كـه ايـن امـر تنهـا در قيـاس        اصل با فرع به نحو يقيني احراز گرديده باشد و از آن

اي كه علت آن به نحو يقينـي احـراز   العلهالعله و قياس مستنبطاولويت، قياس منصوص
ايـن در     26شـود؛ اس پذيرفته ميتنها در اين موارد، قي ،بنابراين .گرديده باشد، تحقق دارد

حالي است كه در يك نظام حقوقي عرفي، به دليل حاكميت خردَ خودبنياد، گاه صـرف  
تواند مبناي وضع حقوق مشابه و يا صدور حكـم قضـايي بـر    مشابهت فرع با اصل، مي

  طبق اصل گردد.

  مصلحت
 درسـتي، تناسـب،  مصلحت در لغت به معنـاي خيـر، صـلاح، صـواب، شايسـتگي،      

، 1ج تـا، فيومي، بي و 383-384، ص1جق، 1410است(جوهري، سازگاري  و كارآمدي
  كار رفته است.در همان مفهوم لغوي به ،و در اصطلاح حقوق   27)417ص

ولـي   ،دارد   28هاي حقوقي عرفي، مفهومي قريب بـه منفعـت  مصلحت در نظام )الف
مـان معطـوف   أبه نحـو تو  در نظام حقوقي اسلامي به خير و صلاح ناظر به دنيا و عقبي

 تفـاوت  مـادي،  هـاي مكتـب  ديگـر  با اسلام، در مصلحت مفهوم ،ديگر عبارتبه  است.
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 در را باورهـا  ايـن  ندارند، يا معنويت و قيامت خدا، به باوري چون آنان،. دارد جوهري
 و سـود  چارچوب در تنها را مفسده و مصلحت دهند،نمي دخالت اجتماعي امور تنسيق
 سـودهاي  منحصـر در  مصـلحت،  اسـلام،  ديدگاه از ولي ،كنندمي تفسير يماد هايزيان
  ).159-160، ص1379 خسروپناه،(نيست مادي
توانـد بـه عنـوان منبعـي از منـابع      هـاي حقـوقي عرفـي مـي    مصلحت در نظـام  )ب
ثير گسترده مصلحت در فقه اماميه أولي فارغ از ت ،شناختي مورد توجه قرار گيردمعرفت

شناختي مطرح گاه مصلحت به عنوان منبعي از منابع معرفتسلامي، هيچو نظام حقوقي ا
ايـن كـاربرد    نبوده است. برخي به دليل جايگاه كاربردي مصلحت در فقه اماميه، اشتباهاً

در فقـه شـيعي نيـز بـه مصـلحت اسـتناد       «اند: را كاربرد سندي و منبعي انگاشته و گفته
 انـد نبوده ميه قائل به نقش سندي مصلحتفقهاي اما .)88، ص1388 (صابري،» شودمي

اند، ابتدا با استناد به يك يا چنـد  و در مواردي هم كه در متون فقهي از آن استفاده كرده
دليل از ادله اربعه، به علت حكم يا فتواي مزبور تصريح و سپس به دلايلي چون مواضع 

قع مورد انكـار و يـا لااقـل    اند. امري كه در واتطبيقي با فقه اهل تسنن از آن سخن گفته
  29.)341-342، ص(الف)1388 ها بوده است(عليدوست،ترديد آن مورد
. وجـود دارد  مصلحت عمومي چيستي درباره نظريه سه عرفي، حقوقي هاينظام در )ج
 انـد دانسـته  فردي مصالح مجموع از آمدهدستبه كمي مصلحت را عمومي مصلحت برخي

 بـا  متـرادف  و جمعـي  حيات مصلحت را آن گروهي ،)124، ص1380لنكستر و ديگران، (
 ،(Barry, 1977, pp.115-118)انـد دانسـته  جامعـه  يـك  اعضـاي  مثابه به افراد مشترك منافع
امـا   ،)192، ص1387 هابز،(انـد نمـوده  تلقي حاكميت و حكومت مصلحت را آن بعضي

 ـ   مصلحت اسلامي، حقوقي نظام در عمومي مصلحت ه نحـو  اسلام و جامعـه اسـلامي ب
  30است. مانأتو

انطباق مصلحت مستنبط بـا   معيار اعتبار مصالح در نظام حقوقي اسلامي ضرورتاً )د
 ،نصوص عام يا خاص شرع و يا درك قطعي عقل مبني بر ضرورت يا رجحان آن است

هاي حقوقي عرفي، مصلحت تنها ممكن است فارغ از ارزش مـاهوي آن و  ولي در نظام
بـودن  فارغ از ظالمانه و يا عادلانـه  ،يا بر اساس مصالح حاكميتبر مبناي نظر اكثريت و 
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شوند تا بـا توجـه بـه    بندي ميمصالح درجه ،شود. لذا در نظام حقوقي اسلامي اتخاذآن 
مندي نظام اسلامي، در صورت تزاحم ملاكات، مصلحت اهـم مـورد توجـه قـرار     غايت
ي أبنـدي ر الح، معيـار درجـه  بندي مص ـولي در نظام حقوقي عرفي فارغ از درجه ،گيرد

 شرع و توجه به نصوص ديني نيست.

 حكـم  صـدور  اسـلامي،  حقـوقي  نظـام  در مصـلحت  كاربردهاي ترينمهم از )ه
امـا چنـين كـاركردي در     ،است مصلحت احراز موارد در فقيه ولي سوي از حكومتي

اعي، ها مبناي تنظـيم قواعـد اجتم ـ  نظام حقوقي عرفي وجود ندارد؛ زيرا در اين نظام
 فقيه اختيارات گستره با ارتباط در اگرچه ؛در حقوق اسلامي هاي ديني نيست.آموزه
 ولايت نظريه اساس بر ايران اسلامي جمهوري اما دارد، وجود مختلفي فقهي نظرات
 احـراز  صـورت  در فقيـه  ولايـت  ادلـه  اطـلاق  به توجه با و گرفته شكل فقيه مطلقه

 بايسـته  احـراز . اسـت  ممكن حكومتي كمح صدور اجتماعي، حوزه هر در مصلحت
 عقـل،  قطعـي  درك چـون  گونـاگوني  طـرق  از حكومتي حكم صدور براي مصلحت
 تنقـيح  و خصوصـيت  الغـاي  موضـوع،  و حكم مناسبات نص، ظاهر يا صريح دلالت
  .پذيردمي صورت مناط قطعي

  بناي عقلا
فته و كاربسـت آن  كار ربه هاي اسلاميدر نظام اصطلاحي است كه غالباً» عقلا يبنا«

چه امكان كـاربرد ايـن اصـطلاح را در رابطـه بـا       اما آن ،تر استهاي عرفي كمدر نظام
دينـي ايـن اصـطلاح اسـت كـه در       نمايد، توجه به فحواي غيرهاي اخير توجيه مينظام

  شود. برخي از اين تعاريف به قرار زير است:غالب تعاريف اصولي ديده مي
، 2ج ،1375(مظفـر،  » عمليِ مردم بر انجام يـا تـرك چيـزي    استمرار يا تباني« )الف

 .)171ص
كاري بدون در نظر گرفتن گرايش ديني و مـذهبي   انجاماستمرار عملِ عقلا بر « )ب

 .)192، ص3ج ،1376(كاظمي، » هاآن
سـان،  جميع عقلا در يك واقعه به نحو معين و يك تحليلِمل و أسلوك بدون ت« )ج
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 ،(حكـيم » ، معرفت و تعـدد مـذاهب و اديـان   فرهنگ ،مكان ان،با وجود اختلاف در زم
 .)191م، ص1979
كـه در   بـدون آن  ،عقلاييِ عقلا به سوي رفتار معـين  مرتكزاتسلوك خارجي و  )د

، 4ج ق،1417 هاشــمي شــاهرودي،گيــري آن، شــرع نقــش اثبــاتي داشــته باشد(شــكل
 .)238ص
 سـائل مختلـف و روزمـره   هـا در م هـا و مكـان  در تمام زمـان  مردمروش عموم « )ه

 .)192، ص1ج ،1379، ملكي اصفهاني(» زندگى
رسد در مجموع بناي عقلا، سلوك عمومي مردم بر انجـام يـا تـرك يـك     به نظر مي

ثير ديـن و آيـين   أها و بدون تها و فرهنگها، مكانعمل است كه با وجود اختلاف زمان
شناختي در دو نظام حقوقي عرفتشكل گرفته است. در ادامه به وجوه افتراق اين منبع م

  شود.اسلامي و سكولار اشاره مي
بناي عقلا در صورتي از اعتبار برخوردار اسـت كـه    ،در نظام حقوقي اسلامي )الف

هاي حقوقي عرفي، ايـن  ولي در نظام ،گردد كشفباره آن  امضا و يا عدم ردع شارع در
 كه درك قطعي عقل ذاتاً جه به آنبنائات از حجيت استقلالي برخوردار است. البته با تو

آن درك قطعي عقل باشد، در نظام حقـوق   أمعتبر است، بناهاي عقلايي كه به واقع، منش
اسلامي نيز از اعتبار استقلالي برخوردار است، اما به جهت امكان خطا در درك عقـل و  

ي بـر ضـرورت امضـا    يا عدم اطلاع از مجموعه مصالح و مفاسد دخيل در حكم، غالبـاً 
 ،شود. نمونه اين بنائاتعقلا از سوي شارع عالم به تمام مصالح و مفاسد تأكيد مي يبنا

امـا در نظـام حقـوقي     ،عمل به قياس است كه در غالب موارد مطرود اعلام شده اسـت 
شـود، لـذا   جا كه قواعد تنظيم امور حقوقي، فارغ از امور ديني ترسـيم مـي   از آن ،عرفي
عقلا نسبت به يك موضـوع   يع موضوعيتي ندارد و مهم تكون بناييد يا رد شارأت اساساً
  است.
امـا در   ،حجيت بنائات مستحدث در نظام حقوقي اسلامي مورد اختلاف اسـت  )ب
مستحدث از اعتبار استقلالي برخوردار اسـت. البتـه بـر     بنائات هاي حقوقي عرفي،نظام

جا  فاقد حجيت است، از آن خلاف آن دسته از اصولياني كه معتقدند بنائات مستحدث،
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كه وظيفه ردع بنائات مستحدث مغاير با شرع نيز بـر عهـده شـريعت اسـت و عـدم      
الاباحه و قبح عقاب بلا بيان ةلبه عمومات نصوص) مقتضي جريان اصا( ردعوصول 
اين بنائات را نيز بسان بنائات متقدم، از حجيـت برخـوردار دانسـت،    توان مياست، 

عت بر مخالفت با آن دلالت تام داشته باشد. اين امر بـه معنـاي   مگر نصوصي از شري
) معتقد باشـيم  130ق، ص1384 خميني،امام ( بزرگانآن نيست كه همانند برخي از 

گيـري از علـم خـود نسـبت بـه بنائـات       بـا بهـره   اند ضـرورتاً موظف بوده :ائمه
اظهـار   ،تپيونـدد و مغـاير بـا شـرع اس ـ    مستحدثي كه در اعصار لاحق به وقوع مـي 

مخالفت نمايند، بلكه مقتضاي قواعد عامي كه خداوند براي ما قـرار داده اسـت، آن   
است كه اگر ردعي واصل نگرديد، در انتخاب سلوك و رفتار آزاد باشيم و بـه يقـين   
اگر خدا در اين باره با آن سلوك و رفتار مخالف بود و يا لااقل بيان مخالفـت خـود   

ولو در قالب نصوص عام عصر  ،الفت خود را با آن بنادانست، مخرا به ضرورت مي
  نمود.معصوم اعلان مي

موصـوف بـه    موصوف يا غيـر ( يعموممعناي اين سخن آن است كه تمامي بنائات 
يـا نصوصـات قطعـي     صورتي كه مخالف درك قطعي عقـل و  در) بودنوصف عقلايي

جا كه شـرط   رند، اما از آنگيري نداگيري و استمرار بهرهكارشريعت نباشد، منعي در به
تـوان و نبايـد قبـل از    ي شريعت است، نميأها در وهله نخست، فحص از راعتنا به آن

آن  ،كه سلوك عمومي مردم بر عملي واقع شده است فحص از نظر شارع، به صرف آن
ن اين نظر موافق با استدلالي است كه از برخي از مراجـع عظـام در اي ـ   را معتبر دانست.

   اند:يكي از مراجع بيان داشته مثلاً رابطه نقل شده است؛
گيـري از منكـر اسـت، پـس اگـر      شارع مقدس موظف به جلوگيري و پـيش 

يابد، بايد بـا ردع از  مرضي و منكر در آينده تحقق مي اي غيرداند كه سيرهمي
رضـايت وي را احـراز    ،نارضايتي خود را اعـلام نمايـد و بـا عـدم ردع     ،آن
اي خاص و تعبدي در نهي از منكر ندارد. شيوه او همقدس شيو شرع يم.كنمي

هاي آينده نيـز  عقلاني است و عقل دلالت بر اين دارد كه اگر نسبت به سيره
راضي است، عدم رضايت خود را بيان كند. بر اين پايه است كه مـا اعتبـار   نا
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دانيم نمي هاي مستحدث را مشروط به اتصال آن تا عصر معصومشرعي سيره
   .)38، ص1ق، ج1379ايرواني غروي، (

سابقه نبوده كه نمونـه بـارز آن،   از منظر وقوعي نيز تصرفات شارع در اين بنائات بي
ي در اسـتنباط احكـام اسـت؛ واضـح     أتصرف در تمسك به قياس به معناي اجتهاد به ر

جـا كـه    اما از آن رود،است كه در ميان عقلا، قياس از منابع استنباط احكام به شمار مي
كـار  ها را فاقد اعتبار دانسته و نهايت قوت را براي ردع آن بـه شارع طيف وسيعي از آن

 ،آن نظـر داد  توان با استناد به سلوك عمومي عقلا و يا هر امر ديگر، به اعتبـار برده، نمي
  شود. اي استناد ميهاي حقوقي عرفي به قياس در حد گستردهاما در نظام

  عرف
درپـي بـودن، قـرار، آرامـش و سـكون، امـر       در لغت به معـاني اتصـال و پـي   عرف 
، 4ق، ج1404شده و متداول بين مردم و خوي و عادت آمده اسـت(ابن فـارس،   شناخته

) و در اصطلاح به عـادتي از عمـوم يـا گروهـي     532ق، ص1410 فراهيدي، و 281ص
كننـد.  س آن زندگي مـي شود كه بر طبق آن سير كرده و بر اساخاص از مردم اطلاق مي

، 1م، ج1998تواند در شكل گفتار يا كردار يا ترك آن سـامان يابـد(عجم،   اين عادت مي
  ).134ص

در مورد جايگاه اعتبار عرف در دو نظام حقوقي اسلامي و عرفي بايد گفت در نظام 
گاه به عنوان منبع شريعت و يـا دليلـي از دلايـل كاشـف آن     حقوقي اسلامي، عرف هيچ

كيد بر اصل بنيادين توحيد ربوبي تشريعي است؛ زيـرا  أشود. دليل اين امر تته نميشناخ
شود و اين عـادت ممكـن   اند، اطلاق ميعرف به عادتي كه مردم بر اساس آن سير كرده

لذا عرف زماني  .است مطابق با مصالح مطلوب شريعت و عقل سليم يا مغاير با آن باشد
ولو به واسـطه عـدم ردع، احـراز گـردد. در      ،به آنمعتبر است كه رضايت شارع نسبت 

، عرف فارغ از مبناي آن، ممكن اسـت يكـي از منـابع    هاي حقوقي عرفيدر نظام ،مقابل
  وضع قانون باشد.

از منظر عقلي دليلـي وجـود نـدارد كـه بتـوان رضـايت يـا كراهـت عامـه را دليـل           
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 ،دانست، بلكه در نقطه مقابلقوانين و عرف را منبع اراده الهي  يمشروعيت وضع يا الغا
گذاري مستلزم وجـود ولايـت بـراي    دليل بر بطلان آن اقامه شده است؛ زيرا حق قانون

مقنن در مقابل فرد يا گروهي است كـه مخاطـب آن هسـتند و دليلـي بـراي تـرجيح و       
 ،هاي حقوقي عرفـي لذا حتي در نظام .ي اكثريت در مقابل اقليت وجود نداردأحجيت ر

ال نمايند دليل سيادت ؤويني براي مخالفان قوانين موضوعه وجود دارد كه ساين حق تك
ها داده رسد تنها پاسخي كه از سوي اين نظاماراده اكثريت بر اقليت چيست؟ به نظر مي

شود، ضرورت نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج است و اين بدان معناسـت  مي
اما در  ،شودكرد مديريتي قلمداد مييك روي ي اكثريت تنها ارزش ثانوي داشته وأكه ر

يابد كه ولايت تنها از آن مالك و رب انسان نظام حقوقي اسلامي، عقل به وضوح درمي
روسـو در رد   31است و تنها اوست كه از حـق تشـريع و تقنـين ذاتـي برخـوردار اسـت.      

نابينـا كـه   اي چگونـه عـده  «گويـد:  گذاري ميي اكثريت براي مشروعيت قانونأاعتبار ر
توانند به چنـين  دهند، ميدانند و بدي و خوبي خود را تشخيص نميوظيفه خود را نمي

» گـذاري را بـه انجـام برسـانند    اقدام بزرگي(تقنين) دست زده، كار مشكلي مانند قـانون 
  .)41ص، 1344(روسو، 

د گذاري موري عمومي براي قانونأاعتباري رچه به عنوان دليل بيدر سخن فوق، آن
تـا   ؛ها از خود و خوبي و بدي خودشان اسـت اطلاعي انسانكيد قرار گرفته است، بيأت

كه بخواهند براي ديگران نيز قانون وضع كننـد. در بررسـي و نقـد ايـن      چه رسد به آن
ادعـاي   ،اگرچه مطلب فوق اشاره بـه بخشـي از واقعيـت و از ايـن رو     ؛كلام بايد گفت
هايي، بر خيـر  حتي اگر فرض شود انسان يا انسان ،تراي بالااما در وهله ،صحيحي است

و شر خود و جامعه وقوف كامل بيابند و از حكمت كامل نيـز بـراي تقنـين برخـوردار     
تواند موجد چنين حقي باشد! مگر نه اين گاه نميگردند، باز هم اين علم و حكمت هيچ

ر از جانـب خداونـد   بارزترين نمونه انسان كامل هستند، امـا اگ ـ  9است كه نبي اعظم
گـذاري و  شد، آيا ولايتي براي قـانون حق تشريع يا تبيين شريعت به ايشان تفويض نمي

گـذاري مخـتص ذات   داشت؟ چرا كه حق حكومـت و قـانون  تبعيت از ايشان وجود مي
خدواند است، اراده الهي منبع همه قواعد و مقررات است. ملزِم و مشرّع احكام صـدور  
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اعلي و سرچشمه هيچ وضع و تكليفـي  فت و هيچ منبع ديگري علت از منبع وحياني اس
لذا نظام حقوقي اسلامي بـه   .)144، ص(ب)1388(عليدوست،  بدون جعل الهي نيست

مقتضاي درك قطعي عقل، حق تشريع و تقنين را تنها از آن مالك و رب حقيقي انسـان  
عـرف را بـه عنـوان     يعتـاً كيد دارد و طبأبر گفتمان حجيت ت ،روداند و ازاينو جهان مي

  پذيرد.منبع و يا مصدر تقنين نمي

  تجربي ـ هاي علمييافته
ل ئها با هـم از مسـا  هاي تجربي) و دين و چگونگي تعامل آننسبت ميان علم (يافته

انساني است. نظريات انديشمندان در اين رابطه ناظر بـه   ـ  هاي دينيمهم حوزه پژوهش
از دو مقولـه مـذكور و انتظـارات نـاظر بـه آن       چگونگي نگرشي است كه بـه هـر يـك   

را ناسـازگار   هـا خصمانه ميان علم و دين كوشيدند تا آن هاي با ابراز رابطعده اند.داشته
را با تعاليم وحـي   تجربيهاي سعي كردند تا سازگاري و انطباق يافته برخي. جلوه دهند

داران نظريه تحليـل  ها و طرفتاگزيستانسياليس، از كساني مانند كانت .به اثبات رسانند
  ).36، ص1381نژاد، (مهدويزباني، ساز جدايي مطلق علم و دين را نواختند

در رابطه با هر نوع معرفت، دانايي و دانـش  » علم«اما مقصود از علم چيست؟ گاهي 
كه از طريق حسي و تجربي (فيزيكي)  اعم از آن ؛كاربرد دارد و كليه مفاهيم و يا حقايق

توانـد بـه عنـوان    اين مفهـوم نمـي     32شود.افيزيكي اثبات شده باشد، علم دانسته مييا مت
شناختي تلقي گردد و تنها حالتي از حالات نفسـاني اسـت كـه از    منبعي از منابع معرفت

منظر اعتبار از بالاترين درجه اعتبار در مقايسه با ساير حالات نفساني ديگر (اعم از ظني 
انديشـمندان در مقابـل حجيـت معـارف      يچه محل تلاقي آرا آنو...) برخوردار است. 

لاهوتي است، معناي ديگري از علم است كه با معرفت حاصل از طريق حس، تجربه و 
جـا،   در ايـن  »علـم «منظـور از      33گردد.هاي آن اطلاق ميآزمون مترادف بوده و بر يافته
بـاره   منـد طبيعـي در  ق نظـام اي است كه دربردارنده تحقيهر نوع فعاليت نظري و عملي

  هستي از طريق مشاهده و آزمايش است. 
 نام دارد كه محصـول رفتـار      34»گراييعلم«مكتب مايل به معناي اخير از علم، 
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هاي علمـي از سـوي اصـحاب كليسـا بـوده اسـت. آغـاز        صحيح افراط در طرد يافته نا
 35گرايـي گرايـي و اثبـات  هاي ديني نيز اثر مكتب علمسكولاريسم و طرد مرجعيت آموزه

ها كه شناسايي انسان را منحصـر در قلمـرو محسوسـات و    است. برخي از پوزيتيويست
جملـه   دانستند، مدعي شدند كه بازگشت همه معـارف و از علوم فيزيكي و شيميايي مي

جـا مـذهب    علوم انساني به علوم طبيعي است، به نفـي متافيزيـك پرداختنـد و از ايـن    
، 4ش، 1385اصالت علـم را نيـز بـه خـود گرفـت(اخوان كـاظمي،       تحصلي نام مذهب 

بـه علـل طبيعـي و مـادي      ،گفت). نظام عليتي كه علم جديد از آن سخن مي59-60ص
شد و در اين نگـاه علـم بـه جهـان، قـدرت مطلقـه و جايگـاه خداونـد در         منحصر مي

خداونـد در   ها و رخدادها ناديده انگاشـته و حـداكثر نقـش   ثيرگذاري بر جهان پديدهأت
  ).55، ص1390ملكي، قراشود(قدردان آفرينش نخستين منحصر مي

هاي ديني در هاي علمي و آموزهپس از تبيين مفهوم علم، درك چگونگي ترابط يافته
هاي حقـوقي  هر يك از دو نظام حقوقي سكولار و اسلامي دشوار نخواهد بود. در نظام

هـاي  ي از ساحت مديريت اجتماعي، يافتههاي دينبه دليل طرد مرجعيت آموزه ،سكولار
هاي جديدتر مورد ترديد قرار نگيرد، فارغ از ضديت يا تلائم علمي مادامي كه در آزمون

امـا در   ،كار آيـد شناختي بهتواند به عنوان منبع معرفتهاي ماورايي و ديني، ميهبا آموز
در رابطه بـا موضـوع    يابي به حقيقتنظام حقوقي اسلامي، ابتدا بر چيستي روش دست

ل مـاورايي و  ئله از امور متافيزيكي و مربـوط بـه مسـا   أشود. اگر مسمورد نظر توجه مي
هاي وحياني بوده و درك بشري از فهـم  انسان نيازمند هدايت اي باشد كه طبيعتاًوحياني

ها را نداشـته  جامع مصالح و مفاسد آن ناتوان است، علم تجربي شأن ورود به اين حوزه
هـاي علمـي مـادامي كـه بـا      شناختي است. در غير اين موارد، يافتهفاقد اعتبار معرفتو 

تواند به عنوان مبناي وضع مقررات حقوقي مـورد  هاي جديدتر نقض نگرديده، مييافته
توجه قرار گيرد. لذا در مقام تطبيق اين قاعده بر سياست تقنيني بايد دانست آن حوزه از 

اي وجـود دارد كـه از منظـر اجتهـادي     هـاي دينـي  با آن آموزهاين موضوع كه در رابطه 
بر  يها درك نگردد، به دليل ابتناكه فلسفه و حكم تام آن رغم آنموضوعيت دارند، علي

هاي ديني از مصالح و مفاسد از توحيد ربوبي تشريعي و نيز نگرش كلامي تبعيت آموزه
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هـاي معتبـر   ت تقنيني كه در آن آمـوزه هايي از سياسحوزه اما آن ،اعتبار برخوردار است
گيري از ها وجود دارد، اما طريقيت دارند، بهرهديني وجود نداشته و يا اگرچه اين آموزه

نمايـد. در  هاي علمي در تنسيق امور اجتماعي امري بلااشكال و حتي مطلـوب مـي  يافته
و زاجره حقـوق   هاي ناظر به قواعد آمرههاي علمي در حوزه دانشمجموع كارآيي يافته

  گيري، اصلاح و درمان است.هاي ناظر به پيشها در حوزه دانشتر از كارآيي آنكم

  گيرينتيجه
بسـيار   ،سازي بر محوريـت منـابع چهارگانـه فقـه اماميـه     با توجه به رسالت اسلامي

ضروري است كه چگونگي كاربست اين منابع نيـز بـه ويـژه بـا توجـه بـه شـگردهاي        
انـدركاران نهـاد   نگرش سكولاريستي، مـورد مداقـه پيوسـته دسـت    تدريجي و خاموش 

هـاي  گـذاري رسد اين امر نيز جز بـا سياسـت  تقنيني و نظارتي كشور باشد و به نظر مي
مند در اين حوزه و تعيين تكليف در خصوص روابـط خـرد و كـلان    مشخص و ضابطه

تاواي فقهي بـه عنـوان   خاب فتواي معتبر از ميان فتقوانين اجتماعي و ترسيم چگونگي ان
فتواي معيار و نيز توجه پيوسته به اغراض كلان شريعت مطهر در حـوزه وضـع قـوانين    

ممكـن اسـت    ،(البته در حدود قابل كشف) ميسر نخواهـد بـود؛ در غيـر ايـن صـورت     
منـدي از خلأهـاي موجـود، اغـراض     داران نگرش سكولاريستي در كشور با بهرهطرف

وانين دنبال نموده و به موفقيت نسبي نيز دست يابند. از منظر خود را در تغيير و تحول ق
  هايي را ايجاد نموده است:وقوعي هم تحولات تقنيني در چهار دهه گذشته ابهام

ويژه در حوزه برخي قـوانين   كه تكثر وضع و نسخ قوانين و مقررات به نخست آن 
نگي انتساب كليه مقررات ماهوي و غير شكلي، فراتر از حد معمول بوده و اين امر چگو

را كه داعيه جامعيت و خاتميت دارد، به ويژه پـس از توجـه    مذكور به شريعت اسلامي
سازد. در اين رابطه بايد توجـه  ال اساسي مواجه ميؤبه غايات كلان شريعت مطهر، با س

گويي نسبت به نيازهاي اجتماعي در حوزه اجتماعي بـه جهـت تنـوع و    داشت كه پاسخ
  انين در ساحت تقنيني، در تضاد قرار نگيرد.  تحول قو

اش گاه تحولات مذكور در مقايسـه بـا سـوابق تقنينـي     ،كه از منظر برآيندي دوم آن
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توانـد همـان فرضـيه    دينـي مـي  چنان است كه در صورت عدم تحليـل بايسـته درون  آن
زه گرفتن ناخواسته و خاموش از مقتضاي نصوص ديني و منابع معتبـر را در حـو  فاصله

كه بسيار مهـم و لازم اسـت كـه عـلاوه بـر       نتيجه آن .برخي مواد قانوني، تقويت نمايد
پذيرش ابتناي قوانين و مقررات بر منابع اسلامي و فتاواي معتبر، چگونگي كاربست آن 

داد بـرون اندركاران تقنيني باشد تا مورد توجه دست» واره تقنينينظام«نيز آن هم در يك 
سازي بايسته بوده و آرمان والاي و كلان در تلائم و انطباق با اسلامي نهايي قوانين خرد

  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه به نحو مطلوب محقق گردد.
  

  هايادداشت
كيد دارد: أآيات زير به صراحت بر عدم تحريف قرآن به طور مطلق (چه به زياده و چه به نقصان) ت .1

نْ خلَْفه ه ولَا ملَا يأتْيه الْباطلُ منْ بينِ يدي« )،9): 15((حجر »وإِنَّا لهَ لحَافظُونَ الذِّكرَْ إِنَّا نحَنُ نزََّلْنَا«
يدميمٍ حكنْ حه زياده مورد وفاق همه بت قول به عدم تحريف گفتني اس .)42): 41((فصلت »تَنزْيِلٌ م

ز اهل اشويه مسلمين است، اما قول به تحريف به نقصان از سوي برخي از اخباريان از اماميه و ح

دو  وايي هررباره در كتب  سنّت ادعا شده است كه وجه آن نيز برخي از رواياتي است كه در اين

ست و قرآن ا كه مخالف صريح خوردار است؛ غير از آناما از ضعف سندي بر ،خوردفرقه به چشم مي

. ندي استاوش سفارغ از ك ،رسد اشتباه اين دو گروه استناد به اين احاديثفاقد وجاهت؛ به نظر مي

 د المذاهبة القرآن عننصياهادوي تهراني، مهدي  رجوع شود به:تر در اين باره جهت اطلاع بيش
 .9- 10، صالاسلامية

مباني كلامي اجتهاد در  هادوي تهراني،مهدي : رجوع شود بهتفاوت تحريف و تغيير  . در ارتباط با2
 .62-63، صبرداشت از قرآن كريم

شَهرُ رمضَانَ الَّذي أُنزِلَ فيه القْرُآْنُ هدى « )،9): 17((اسراء »يِهدي للَّتي هي أَقوْمانّ هذا القرآن « .3
 »وقنوُنَيقوَمِ ا بصائرُ للنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّهذَ« )،185): 2((بقره »لِّلنَّاسِ وبينَات منَ الْهدى والْفرُْقَانِ

 ) و... .20): 45((جاثيه

 .)174): 4((نساء» يا أيَها النَّاس قدَ جاءكمُ برهْانٌ من ربكُم وأَنزَلنَْا إِلَيكُم نوُرا مبيِنًا«. 4

 .)56): 51((ذاريات » والْإِنس إِلَّا ليعبدونِوما خَلقَتْ الجِْنَّ« .5

 .خواندمي متشابه را قرآن آيات تمام سماهيجي، صالح بن عبداالله اخباري، عالم نمونه، طور به .6

 احاديث به محتاج »احد االله هو قل« فهم در حتي ما كه دارد عقيده جزائري سيدميرزا چنينهم
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 الوافيه، شارح. دانيمنمي را »احد« و »واحد« تفاوت و احديت يمعنا كه چرا هستيم؛ :معصومين

 مخاطب معتقد است كه است) ق1155م(اخباريان  اين از يكي نيز همداني، قمي سيدصدرالدين

 ).151، ص 1، ج فرائد الاصولانصاري، مرتضي (باشندمي :معصومين تنها قرآن

 آيات يا و سنّت در تنها را دين ضروري غير و رينظ احكام استنباط منبع استرآبادي، محدث مثلاً .7

 راني،بح يوسف شيخ مجلسي، محمدتقي علّامه. نموده است منحصر :هدي ائمه سنّت به معتضد

راهيم ابهستند( ديدگاه اين دارانطرف از نيز عاملي حر شيخ و كركي حسين توني، شيخ فاضل

 ).222ص ،اخبارگريبهشتي، 

بطه با چگونگي استناد به آيات قرآن تصريحي وجود ندارد، اما با توجه به از منظر قانوني در را .8

به  ن كريمسازي تقنينات، آيات قرآيند اسلاميآحجيت منطق فهم اصولي، ترديدي نيست كه در فر

ام عارض تتقلالي برخوردار است و حتي در مقام تشناختي از حجيت اسعنوان نخستين منبع معرفت

 شود. ه دليل تعارض با نص قرآن طرد ميبا روايات، روايت ب

 و شده صادر ايشان از كه است گفتاري قول، پذيرد.مي انجام ايشان سوي از كه است رفتاري فعل، .9

با  ايشان و گرفته انجام ايشان مقابل در كه است ايواقعه به نسبت اعتراض عدم معناي به نيز تقرير

 انجام 7عصومم حضور در عملي اگر معتقدند اماميه. اندهوجود آگاهي و عدم مانع از آن ردع ننمود

 اتخاذ را مخالف موضعي آن مقابل در آن، به نسبت اعتراض امكان و توجه وجود با ايشان و گيرد

 زيرا ست؛ا خداوند نزد در عمل آن جايزبودن شود،مي فهميده آن از كه معنايي ترينكم نكنند،

 نوانع به باشد، خداوند يأر و دين با مخالف قولي يا عمل كه صورتي در موظفند :معصومين

  . ورزند اقدام آن به عمل از مردم نهي و طرد و آن بيان به نسبت شريعت مبينان

 را بررسي نمايد. 7معصوم از حديث صدور مربوط، ضوابط به توجه با بايد فقيه نخست، مرحله در .10

 اعتبار و آن لاسترسا يا اتصال تا دهدمي ارقر بررسي مورد را سندي حديث سلسله وي رو،ازاين

 فقيه كه جاستپردازد. اينمي حديث دلالت به بررسي وي سپس. بررسي نمايد را روات آن

جتهادي يا اصول اكه بر حسب ادله  آن از پس و بيابد را 7معصوم از حديث صدور نأبايست شمي

 توجه با ار حديث دلالت است، شريعت نتبيي يا تشريع مقام در حديث شد كه معلوم و قواعد كلي،

 و يثحد دلالت صحيح فهم به تا مورد توجه قرار دهد شارع مقاصد و شريعت نصوص مجموعه به

 حيث از زني هاآن كه ديگري ادله مقام، اين در كه صورتي در است بديهي. شود نايل آن گستره

 مربوط رجحاتم و ادله تعارض از بحث باشند، مزبور ادله يا دليل با تعارض در ،باشند معتبر سندي

  خواهد بود. مطرح آن به
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كه ديه بر  اين«پيامد اين امر از سوي برخي از ايشان، در حوزه جزايي چنين بيان گرديده است:  .11

اي مخصوص و موسمي اعراب هاي قبيلگي و قراردادههاي حرام از مناسبتعاقله و حرمت ماه

گذشتن ست. درهامصاديق عرضيات است... ولي مطلب بالاتر از اينبرخواسته است نيز از آشكارترين 

د نا خواهبر فقه دها به عرضيات فرهنگ ديگر... نظام و پارادايم ديگري را از عرضيات يا ترجمه آن

   .)44-45ص، 42، شذاتي و عرضي در اديانسروش، عبدالكريم (» نهاد

 اهل ميان است، لازم ايعده چه اتفاق اصطلاحي، اعاجم تحقق براي كه باره اين در نمونه طور به .12

 و حل هلا يا و امت جميع اتفاق بر سنت، اهل ميان در مشهور يأر است؛ اختلاف اماميه و سنت

 غزالي،محمد  محمد بن(دارند كيدأت خود مجتهدين يا و صحابه و خلفا ،)كوفه يا بصره ،مدينه( عقد

 ؛دانندمي رمعيا را مجتهدين اتفاق تنها اماميه، كه اليح در ؛)137، صالمستصفي من علم الاصول

 يابيدست معيار يا است، ضروري امكنه و اعصار تمامي در مجتهدين جميع اتفاق آيا كه اين در البته

 غالب رسدمي نظر به گرچه است. نظر اختلاف است، 7معصوم عصر با معاصر مجتهدين اتفاق به

 ايشان نمعاصري ميان ارتكاز وجود از حاصل قطع يا و معصوم عصر با معاصر مجتهدين اتفاق بر

 به كه دانندنمي ملاز معصوم امام براي را تكليفي چنين غالباً غيبت عصر در كه چرا ؛ورزندمي كيدأت

 .بپردازد مجمعين خطاي تبيين

 سنت و آنقر حجيت اجماع را انكار كرده و تنها منبع مورد پذيرش ايشان، اخباريان، از بسياري .13

 و ندارد نتس و كتاب از مستندي اجماع ترديد، بدون«: بحراني معتقد است محدث مثلاً بوده است.

 ديگري شمار ندمان هم ما اصحاب از گروهي و است شده ابداع و ايجاد عامه ذوق با موافقت در صرفاً

ئق الناظرة في احكام االحد بحراني،شيخ يوسف (» اندكرده پيروي هاآن از لهأمس اين در اصول، از
   .)39، ص1ج ،العترة الطاهرة

ي معصوم و احراز نظر ايشان در نزد اماميه مختلف بوده و أالبته طرق حصول علم يا اطمينان به ر. 14

 اية في مجرد الفقه والنهطوسي، محمدحسن گوني چون لطف(ايشان در آثار خود به مباني گونا
 ،2، جاصول الفقه مظفر،محمدرضا )، حدس(622ص ،2، جهمان)، تضمن(630، ص2، جالفتاوي

صول تقريرات درس ا (بحوث في علم الاصول، سيدمحمود هاشمي شاهرودي) و تراكم ظنون(97ص
 اند.) در اثبات اعتبار اجماع استناد كرده310- 311، ص4، ج)سيدمحمدباقر صدر

ه وجه مايز انسان و حيوان و شود كاي تعبير ميطور نمونه در دانش فلسفه از عقل به غريزه به .15

اي از قواي نفس اشاره دارد به قوه ،موجب يادگيري علوم نظري و فنون عملي است. اين معنا از عقل

 يابدشود، يقين ميالعلوم گفته ميچه اوائل كه به واسطه آن انسان به مقدمات ضروري صادق يا آن
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مقصود از عقل چيزي است كه به وسيله . در عرفان، )42، صعقل و استنباط فقهيصابري،  حسين(

شود. در كلام و مبادي اصول فقه نيز مقصود از عقل، مشهورات، مقبولات، آن خداوند پرستش مي

 ).42، صفقه و مصالح عرفيصابري، حسين ( محموده و ضروريات نظري است يآرا

 »فطري عقل« ز آن بها صدر آيةاالله شهيد نيز و بحراني محدث تعبير به كه است چيزي همان اين .16

 صولاتقريرات درس  ( بحوث في علم الاصولسيدمحمود هاشمي شاهرودي، ( شودمي ياد
  .)124، ص4، ج)صدر سيدمحمدباقر

17. Formal Rationality. 

18. Substantive Rationality. 

19. Theoretical Rationality. 

20. practical Rationality. 

رسد از سه ويژگي مذكور، تنها شناس بايد گفت به نظر ميديدگاه اين جامعهدر مقام نقد و ارزيابي  .21

د؛ زيرا ي باشويژگي جدايي دين از سياست به عنوان وجه فارق بنيادين دو نظام حقوقي عرفي و اسلام

ون ست. چاوجود دو ويژگي ديگر در يك نظام حقوقي اسلامي مبتني بر نگرش حكومتي به دين ضروري 

زامات داشتن الحقوقي اسلامي مبتني بر نگرش حكومتي و منسجم به شريعت، عموميتدر يك نظام 

رابر بن در حقوقي و نيز فراگيري آن از اصول مسلم مورد پذيرش است و در حقيقت اصل برابري همگا

ام ورد احترع و مقانون و عدم تبعيض ميان افراد فرادست و فرودست يا حاكم و رعيت، اصلي كاملاً متبّ

  ت.اس

هاي جا كه در جامعه مدرن بر خلاف جامعه سنتي، تأثير دين به حوزه آن ازبرخي معتقدند  .22

وان به عن» عقلانيت«د، روها به محاق ميدر حد پيشرفته آن در تمامي عرصه شخصي كاهش و يا

» تعقلاني«نمايد. اما از آن جا كه صرف بهترين عامل براي استمرار حيات اجتماعي مدرن رخ مي

د بتوان» تعقلاني«اي است كه دين با سيطره كاملش از آن برخوردار بود، براي آن كه فاقد آتوريته

ابطه ين رادر  تورن هايي در جامعه جديد است.مكمل ازمندين در نقش بديلي مناسب ظهور يابد،

» گراييطبيعت« و» عقلانيت«نمايد. اجتماع به خوبي ايفا مي» قانون طبيعت«معتقد است اين نقش را 

سازي انسان و تواند موجد لذت و منطبق با ذوق باشد و نظمي جديد را در يگانهاست كه مي

ين حقيقت تلخ، خودمحوري ). پيامد ا35- 36، صنقد مدرنيتهآلن تورن، (جهان ايجاد نمايد... 

بوبي شناختي ديني و اصل توحيد رانسان مدرن و ترويج فرهنگ و باور اومانيستي و نفي هستي

  تشريعي است.



192  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

99

 

 

  

انگاري و همسان 9اعتبار خواندن كلام نبويي شخصي عقل، بيأ. خاستگاه اعتماد افراطي بر ر23

دم تبعيت از و نيز ع 9كيد بر كفايت كلام خداوند در برابر كلام نبويأآن با كلام ساير خلق و ت

 س ازر نهايت و پگيري شد و دجانشينان بر حق ايشان بود كه با سياست منع كتابت حديث پي

كه  جاميدافراط در منع نقل احاديث، به پذيرش بي قيدوشرط احاديث و ورود جعليات در دين ان

ات رواي به عقل در سنجش صحت و سقم روايات و سنجش ييعني اتكا ؛خود راه را براي بدعتي نو

يچ نها هت نهي از صحابه و تابعان، أاصيل از جعلي باز نمود. در شرايط جديد بود كه اصحاب ر

 ،تر از آننمايند كه فرا 9ي خود را مستند به نص خاصي از رسول اكرمأديدند تا رضرورتي نمي

خوردار جيت براگرچه آن نص از تمامي شرايط ح ،يافتندهر جا نيز نصي را بر خلاف پندار خود مي

نين شرايطي در چ .)42ص ،فقه و قياسميرخليلي، سيداحمد نمودند(ويل ميأبود، آن را طرد و يا ت

ين و دبه مخالفت شديد با چنين قياسي پرداخته و آن را موجب محق  :بود كه ائمه طاهرين

 وسائلحر عاملي، محمد بن الحسن ) و رويه ابليس (268، ص19ق، ج1414سنت (حر عاملي، 
  ) دانستند.352، ص29ج و 41، ص27، جالشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة

چه در  ؛تا قرن هفتم هجري كلمه اجتهاد جا بود كه ي تا بدانأتهاد در مقابل رثير اصطلاح اجأت .24

علماي  رخي ازو ب داشتمترادف با قياس به معناي دوم  معنايي اصولي ـ روايات و چه در آثار فقهي

ن داالله بتاب عبكتوان به ها مياماميه آثاري را در رابطه با رد اجتهاد و قياس نگاشتند كه از آن

د و لاجتهاافي الطعون علي الاوائل و الرد علي اصحاب  ةالاستفاد«دالرحمن زبيري با عنوان عب

تمد ول و اعار الرسالرد علي من رد آث«و يا رساله هلال بن ابراهيم ابي فتح مدني با عنوان » القياس

 ره نموداشا» يأالنقض علي ابن جنيد في اجتهاد الر«و اثر شيخ مفيد با عنوان » علي نتايج العقول

  ).413-415، صهاي استكشافملاكات احكام و شيوهسيدمحمدعلي ايازي، (

ديه خنثاى ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاى ملحق به زن، ديـه زن و ديـه خنثـاى    : 551. ماده 25

مـرد   دركليه جناياتى كـه مجنـى عليـه    ـ  علاوه نصف ديه زن است. تبصره مشكل، نصف ديه مرد به

	شود.هاى بدنى پرداخت مىل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتنيست، معاد

العله، قياسي است كه به علت حكم اصل تصريح شده و اين علت در فرع نيز وجود قياس منصوص .26

س و قيا تري وجود دارددارد. قياس اولويت، قياسي است كه علت حكم اصل در فرع با قوت بيش

لت از اين ع سي است كه اگرچه علت حكم اصل در آن مورد تصريح نبوده است، اماالعله قيامستنبط

نحو  گرفته بهطريق ساير قرائن و شواهد استنباط شده است كه در صورتي كه استنباط صورت

 يقيني باشد، در نظام حقوقي اسلامي نيز از اعتبار برخوردار است.
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توان مفهوم مصلحت را مطلق خير و مي، جامع فهوميرسد با توجه به امكان استنباط مبه نظر مي .27

 صلاح دانست.

28. Utility. 

 متعدد مواضع در آن ثيرأت اما ،نيست برخوردار سندي كارآيي از اماميه فقه در »مصلحت« اگرچه .29

 كشف يا و حكومتي محك انشاي طريق از و مستقيم نحو به تواندمي ثيرأت اين. است انكار قابل غير

 باشد هملازم قاعده از گيريبهره و عملي عقل سوي از مصلحت قطعي درك مقتضاي به يشرع حكم

 از خاصي بوابايا  و فقه ابواب سراسر در كه به كار آيد قواعدي جعل در مستقيم غير گونه به يا و

 ،مهم بر اهم تقديم هقاعد حرج، نفي قاعده لاضرر، قاعده به توانمي قواعد اين از .دارد كاربرد آن

 و كفر سرزمين در حد اجراي ممنوعيت قاعده برائت، اصل بلابيان، عقاب قبح ضروريات، اباحه

 در موجود تمصلح لحاظ با خود شارع، است ممكن ،ديگر عبارت به. آورد شاهد قبيل اين از مواردي

 ممكن و دنماي اعتبار را قواعدي يا احكام) مفسده بر غالب مصلحت چه و خالص مصلحت چه( امري

 اهتمام همم بر اهم ترجيح به تزاحم بروز صورت در او كه گذارد مكلف دوش بر را وظيفه اين است

 .ورزد

در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، توجه به مصلحت  1. به طور نمونه امام خميني30

 رامو از م،مرد و نظام صلحتم«ديگر مهم برشمرده و بيان فرمودند: نظام و مردم را در كنار يك

 و دور يهازمان در را نيزم برهنگانپا اسلام است ممكن آن، مقابل در مقاومت كه است يامهمه

 توسط دلار ردهاايليم پشتوانه با را نيمتكبر و نيمستكبر ييكايآمر اسلام و ببرد الؤس ريز ك،ينزد

  .)264، ص20ج، صحيفه امام ،ينيخماالله سيدروح(» ...گرداند روزيپ آن خارج و داخل ياديا

. البته در اين رابطه نصوص متعددي از شريعت نيز به صراحت بر درك قطعي عقل مبني بر انحصار حق 31

): 6(انعام  ؛47و45-44): 5تشريع و تقنين به خداوند مالك و رب ارشاد نموده است؛ به طور نمونه: مائده(

 ،البلاغه و... و نهج12): 40(غافر ؛88و70): 28(قصص ؛67و40): 12(يوسف ؛59): 10(يونس ؛62و57

 .)142، صفقه و عرفعليدوست،  (ابوالقاسمو...  147، 40، 18خطبه 

  .است knowledgeعلم به معناي  ،در اين كاربرد .32

  رود.به كار مي Science در اين معنا علم به معناي .33

34. Scientism. 

35. Positivism. 
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